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بزرگ ترین سوءبرداشــت درباره «فلاکت روزمره» آن است که این کتاب 
را صرفا مجموعه ای از جســتارهای سیاســی محض بدانیم. هرتا مولر 
هرگز قصد ندارد صرفا تصویری مستند از سازوکار دیکتاتوری ارائه دهد. آنچه 
او می نویسد، نه درباره قدرت، بلکه درباره زندگی در سایه قدرت است؛ درباره 
لحظــه ای که اســتبداد از مرزهای سیاســت عبور می کنــد و وارد عادی ترین 
لایه های زندگی روزمره می شود. در جهان مولر، دیکتاتوری تنها در بازداشتگاه، 
اتاق بازجویی یا پشــت تریبون های تبلیغات رســمی حضور نــدارد؛ بلکه در 
آشــپزخانه، در خیابان، در ســکوت میان دو انســان، در نگاه به اشیا، در روابط 
خانــواده و حتی در تردید پیش از گفتن یک جمله نیز نفس می کشــد. همین 
نــگاه اســت که «فلاکــت روزمره» را از بســیاری از نوشــته هایی کــه درباره 

حکومت های تمامیت خواه نوشته شده اند، متمایز می کند.
شش جســتار این مجموعه، اگرچه در زمان ها و مناسبت های مختلف نوشته 
شــده اند، در کنــار یکدیگر تصویری واحد می ســازند؛ تصویری از انســانی که 
می کوشــد زیر فشــار دائمی قدرت، کرامت خود را حفظ کند. مولر دیکتاتوری 
را به مثابــه تجربه ای آمیخته بــا زندگی روزمره روایــت می کند؛ تجربه ای که 
به تدریج شــیوه نگاه کردن انســان به جهــان را تغییر می دهــد. از این منظر، 
موضوع اصلی کتاب نه سیاست، بلکه ادراک است. هر چیز ساده ای می تواند 
معنایی پنهان داشــته باشــد، هر کلمه ای ممکن است دردســر بیافریند و هر 
ســکوتی می تواند به ســوءظن تعبیر شــود. مولر این وضعیت را بدون شعار، 
بدون قهرمان ســازی و حتی بدون خشــم آشــکار روایت می کنــد. او به جای 
آنکه خشــونت را توصیف کنــد، اجازه می دهد خواننده آن را احســاس کند. 
همین ویژگی، مهم ترین نقطه قوت کتاب اســت. خشونت در این جستارها در 
فرســایش آرام روح انسان حضور دارد. اســتبداد، پیش از آنکه جان آدم ها را 
بگیرد، عادت های روزمره، روابط انســانی و اعتماد متقابل و امنیت روانی را از 
میان می برد. انسان ها یاد می گیرند کمتر حرف بزنند، کمتر اعتماد کنند و حتی 
نســبت به نزدیک ترین افراد زندگی خود نیز محتاط باشند. این همان خشونت 
پنهانی است که مولر با دقتی کم نظیر آن را ثبت می کند. یکی از وجوه متمایز 
این مجموعه، توجه نویســنده به اشــیای روزمره اســت. در ادبیات مولر، اشیا 
هرگز بی اهمیت نیستند. یک تیغ اصلاح، یک کبریت یا حتی لباس های روزمره 
می توانند حامل حافظه ای سیاســی باشــند. حکومت های اســتبدادی فقط 
انســان ها را کنترل نمی کنند؛ آنها معنای اشیا را نیز مانند معنای کلمات تغییر 
می دهند. وســایلی که در شرایط عادی بخشی از زندگی معمولی اند، زیر سایه 
ترس به نشــانه هایی از نظارت، ســوءظن یا بقا تبدیل می شــوند. از نگاه مولر، 
اســتبداد زمانی به اوج خود می رسد که دیگر نیازی به حضور دائمی مأموران 
نیســت. تــرس، کار آنها را انجام می دهد. انســان ها خود مراقب کلماتشــان 
می شــوند، خود سکوت می کنند و خود دســت به حذف بخشی از وجودشان 
می زنند. این همان دســتاورد بزرگ کتاب است: تبدیل کردن دیکتاتوری از یک 
مفهوم سیاســی به کیفیتی که تمام زندگی را در بــر می گیرد. این ترس حتی 
در بازآفرینی خاطرات و روایت هــای افراد نیز اثر می گذارد؛ جایی که راوی در 
یکی از جســتارها به یاد می آورد پدربزرگش در عکس عمویش، نشان یونیفرم 
او را که یک افســر اس اس بوده، با تیغ می خراشــد؛ تلاشــی برای بازآفرینی و 
فراموشی آنچه وجود داشته است؛ تعریفی دوباره از هویت، آن گونه که ذهن 
نیاز دارد به یاد بیاورد؛ یعنی بدون عذاب وجدان. از همین جاســت که زبان نیز 
اهمیت پیدا می کند. مولر به خواننده یادآوری می کند که فشــار مداوم قدرت 
می تواند زبان را نیز دچار شکســتگی کند؛ اما برخلاف بســیاری از تفسیرهایی 
که آثار او را صرفا از منظر زبان شــناختی می خوانند، مســئله اصلی این کتاب 
زبان نیســت، بلکه رابطه قدرت با زبان اســت. حکومت خودکامه می کوشد 
واژه هــا را تصاحب کند، معنای آنها را تغییر دهد و انســان را وادار کند جهان 
را بــا واژگانی ببیند کــه از پیش برایش تعیین شــده اند. مقاومت نیز از همین 
نقطه آغاز می شــود؛ از امتناع در برابر این تصاحب، از حفظ معنای واژه ها، از 
پناه بردن به زبان مادری، از ســکوت در برابر دروغ و گاه حتی از انتخاب نکردن 

واژه ای که قدرت انتظار شنیدنش را دارد.
در همین مسیر، مولر بارها به مسئله تبعید بازمی گردد؛ اما این بار در جامعه ای 
کــه اعتماد را از میان برده، زبان را آلوده کرده و ترس را به بخشــی از زندگی 
روزمره تبدیل کرده اســت و در پس تمام اینها اشخاص را به «ناشخص» بدل 
کرده؛ شــهروندانی درجه  دو و بی خانمان، نه به ظاهر بلکه در درون؛ افرادی 
که دچار سرگشتگی و بی جاشدگی شده اند. به همین دلیل، تبعید در این کتاب 
بیش از آنکه مفهومی سیاسی باشــد، تجربه ای وجودی است؛ تجربه زیستن 
در جامعــه ای که دیگر احســاس نمی کنی به آن تعلــق داری، جامعه ای که 
قربانی خودکامگی و در عین حال عامل فروپاشی خودش است و می کوشد با 
سرکوب و پروپاگاندا قدرت اعتراض  را از شهروندانش بگیرد. در چنین شرایطی 
مولر از خنده به عنوان شــکلی از مقاومت یاد می کند؛ مقاومتی که شــاید در 
نگاه نخست ناچیز به نظر برسد، اما درست به همین دلیل برای حکومت های 
خودکامه خطرناک است. استبداد از هر چیزی که انحصار معنا را بر هم بزند، 
هراس دارد. طنز، شــوخی و حتی یک لبخند، می توانند اقتدار قدرت را متزلزل 
کنند. خنده در اینجا نه وســیله فراموشی رنج، بلکه راهی برای حفظ انسجام 
روحی و قدرت مقابله اســت. انسانی که هنوز می تواند بخندد، کاملا شکست 
نخورده اســت. این نگاه، یکی از ظریف ترین و انســانی ترین جنبه های اندیشه 
مولر اســت؛ زیرا مقاومت را از ســطح کنش های قهرمانانه به عرصه زندگی 
روزمره می آورد و نشــان می دهد کــه گاهی نجــات روح، از دل کوچک ترین 

سرپیچی ها ممکن می شود.
مولر بارها نشــان می دهد که دیکتاتــوری تنها قربانی تولیــد نمی کند؛ بلکه 
مناســبات انسانی را نیز آلوده می ســازد. جامعه ای که زیر فشار دائمی قدرت 
زندگی می کند، به تدریج توانایی دیدن دیگری را از دســت می دهد. انســان ها 
بیــش از آنکه در کنار هم باشــند، از یکدیگر واهمه دارنــد. در چنین فضایی، 
حتی دوســتی، عشــق و همدردی نیز باید از ســد ترس عبور کنند. شــاید به 
همین دلیل اســت که ترس در روایات مولر یک موضوع فردی نیســت، بلکه 
یک درهم تنیدگی جمعی اســت. پرســش هایی که او مطرح می کند، محدود 
به یک زمان و مکان خاص نیســتند. چگونه می توان در جامعه ای که حقیقت 
مدام دســتکاری می شــود، به واقعیت اعتماد کرد؟ چگونــه می توان کرامت 
انســانی را حفظ کرد، وقتی ترس به بخشــی از عادت های روزانه تبدیل شده 
اســت؟ و مهم تر از همه، تا کجا می توان انسان ماند و به خودکامگی واکنش 
نشــان داد و اســیر جریان فشار موجود نشد؟ این پرســش ها کتاب را به اثری 
جهان شــمول تبدیل می کنند و شــاید به همین دلیل، عنوان کتاب بیش از هر 
چیــز بر واژه «روزمره» تأکیــد دارد. فلاکت در نگاه مولر، حادثه ای اســتثنائی 
نیســت؛ امری اســت که در تکرار زندگی، در عادت ها، در ســکوت های کوتاه، 
در نگاه های محتاطانه و در تغییر معنای ســاده ترین چیزها شکل می گیرد. او 
نشــان می دهد که استبداد زمانی خطرناک تر می شــود که دیگر دیده نشود و 
به بخشــی از زندگی عادی بدل شــود. در پایان، ارزش ماندگار این کتاب نه در 
افشای چهره ســلطه گری یک حکومت، بلکه در آشکارکردن سازوکاری است 
که می تواند تکرار شــود. شاید همین اســت معنای آن درد مشترکی که از آن 
ســخن می گویند؛ دردی که تنها با به  رسمیت  شناختن آن می توان آن را فریاد 

زد؛ چه با سکوت، چه با خنده.
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طاهره زنگوئی: هرتا مولر در این کتاب در شــش جســتار روایی 
و تعریفــی درباره مفاهیمی مشــترک میان تمام ســرزمین های 
دیکتاتــوری صحبت کرده  اســت. نکته مهم این اســت که در 
اولین جستار سراغ شــوخی و قدرت آن به عنوان پادزهر زندگی 
در حکومتــی دیکتاتــوری رفته و بعــد از آن، مفاهیــم دیگر را 
گسترده است. شــاید قبل از هر موضوعی می خواسته زندگی را 
گرامی بدارد. در جامعه ای که خندیدن جرم به حســاب می آید، 
شــوخی فقط کنشی شــخصی نیســت؛ بلکه فعلی اجتماعی 
اســت که می توانســته دردهایی مثل حضور پــدر هرتا مولر در 
جنگ جهانی دوم و حضور مادرش در اردوگاه کار اجباری اتحاد 
جماهیر شوروی بعد از جنگ را التیام بخشد، اما سکوت ارتباطی 
جای آن را گرفته  اســت. بعد از ارائــه پادزهر، زهرهای زندگی را 
بیان می کند؛ فــرار، ترس، فقدان آزادی و تبعیــد. برای توضیح 
ایــن  مفاهیم، تجربه شــخصی اش را نوشــته و در تمام آنها، رد 
ســردرگمی هویتی به چشــم می خورد. هرتا بعدها گفت که در 
کودکی، بدون آنکه علتش را بداند، احســاس می کرد چیزی در 
خانه گم شده است. بعدها فهمید آن چیز، اعتماد بوده است. او 
در خانواده ای آلمانی زبان بزرگ شد، اما شهروند رومانی بود. در 
خانه آلمانی صحبت می شد و در مدرسه رومانیایی. این دوگانگی 
فقط زبانی نبود و بیشــتر جنبه هویتی داشــت. ایــن تجربه در 
«فلاکت روزمره» بارها دیده می شــود. پس از جنگ جهانی دوم، 
رومانی به یکی از کشــورهای بلوک شرق تبدیل شد و حکومت 
کمونیستی بر همه جنبه های زندگی مردم مسلط شد؛ جایی که 
زبــان ابزاری برای ترس و قدرت بود. مولر ارتباط تنگاتنگ زبان و 
هویت را در این کتاب نشان می دهد. حتی افکار ابرازنشده را زبان 
می دانــد و در معنای هر واژه در لحظه تاریخی و اجتماعی بیان 
آن تأمل می کند. اینجا به یاد جمله مارتین هایدگر آلمانی افتادم 
که می گوید: «زبان، خانه وجود است». درواقع زبان جایی است 
که انســان ذات خود را بازمی یابد. هــر زبانی، جهانی متفاوت را 
آشــکار می کند. حتی زبان یک سرزمین در سرزمینی دیگر، شیوه 
ابراز دیگری را در پیش می گیرد. وقتی نویسندگانی از خاک خود 

رانده شــده و در خانه جدید جایشــان را پیدا نمی کنند، «ادبیات 
تبعید» شکل می گیرد. ریشــه این  گونه از ادبیات به زمان ظهور 
نازی هــا برمی گردد؛ زمانی که آلمانی هــای یهودی برای نجات 
جانشــان مجبور شــدند از خانه بگریزند و به کشورهای دیگری 
پناه ببرند. از ویژگی های بارز آن می توان به چندگانگی فرهنگی، 
ایجاد مرزهای زبانی و به دوش کشــیدن تجارب عاطفی خاص 
اشــاره کرد. هرتا مولر، یوزف روت، توماس مان، هانس زال و... از 
این دسته نویسندگان آلمانی اند. هرتا مولر در این کتاب به تبعید 
خود و دیگر نویســندگان و هنرمندان آلمانی اشــاره می کند. در 
ســال ۱۹۸۷، هرتا مولر به آلمان غربی مهاجرت کرد. تهدیدهای 
امنیتی مداوم، ممنوعیت غیررسمی انتشار، بازجویی های تکراری 
و حــذف تدریجی از فضای عمومی، منجر به مهاجرت او شــد. 
در جهان مولر با مهاجرت، تــرس از بین نمی رود. فقط جابه جا 
شده و به حافظه ای دائمی تبدیل می شود. پس از ورود به آلمان 
غربی، نوشتن برای مولر تغییر ماهیت می دهد. حالا نوشتن، ثبت 

چیزی اســت که دیگر وجود ندارد اما هنوز 
اثر دارد. او با انتشــار این کتاب در سال ۲۰۱۱ 
نشان می دهد که ترس به بخشی از زندگی 
روزمره انســان تبدیل می شــود. با توجه به 
انتخــاب عنوان جســتار «فلاکــت روزمره» 
به عنوان نــام کتاب، احتمــالا تلخ ترین زهر 
زندگــی در نظر او، ترس اســت. جدا از این 
جســتار، هرتا مولر تجربه زیســته اش را به 
سایر قســمت های این کتاب نیز تزریق کرده 
اســت. این کتاب درباره جنــگ جهانی دوم 
اســت با اینکه او هشت ســال پس از پایان 
جنگ در رومانی به دنیا آمد. جنگ در ظاهر 
تمام شده بود اما در خانه مولر، هنوز ادامه 
داشت. هرتا بعدها در مصاحبه هایش گفت 
که ســکوت پدر درباره گذشــته اش، از خود 
جنگ ســنگین تر بود. ارتش شوروی هزاران 

زن و مرد آلمانی تبار رومانی را برای کار اجباری به اتحاد جماهیر 
شوروی فرستاد. مادر هرتا، کاترینا مولر  نیز در حدود بیست سالگی 
به یکی از اردوگاه های کار در اوکراین تبعید شــد. او پنج سال در 
معدن و کارخانه های صنعتی کار اجباری انجام داد. هرتا بعدها 
گفت که مادرش تقریبا هیچ وقــت درباره اردوگاه حرف نمی زد. 
این تجربه، بعدها الهام بخش رمان اردوگاه 
عذاب شــد. در «فلاکت روزمــره»، هر جا با 
شخصیت هایی روبه رو می شویم که چیزی 
را پنهان کــرده یا گذشــته ای ناگفته دارند، 
می توان رد ایــن تجربه خانوادگــی را دید. 
ســکوت درباره گذشــته یک قانون نانوشته 
بود. هرتا بعدها گفت که نخســتین تجربه 
ترس را نه از حکومت، بلکه از فضای بسته 
روستای محل زندگی اش آموخت. به همین 
دلیل، در آثار هرتا مولر، ترس فقط محصول 
دوره چائوشسکو نیســت؛ میراثی است که 
از نسلی به نســل دیگر منتقل شده و کمتر 
کســی درباره آن حرف زده است. در جهان 
مولر جزئیاتی مثل سکوت حامل خاطره اند. 
شاید کلید فهم این کتاب این است که مولر 
فقط نویســنده مموآر نیست؛ بلکه نویسنده 

اثرِ خاطرات بر زبان اســت. او کمتر خودِ رویداد را روایت می کند 
و بیشــتر آثار پســادرام را باز می کند. این موضوع باعث می شود 
«فلاکت روزمره» را بتوان نوعی کالبدشکافی روان نسلی دانست 
که میان میراث جنگ جهانی دوم و اســتبداد کمونیستی گرفتار 
شده بود. پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از نویسندگان شروع 
به ثبت آثار مخرب جنگ کردند و ادبیات «ضدجنگ» را به وجود 
آوردند. از نمونه های بارز آن در آلمان می توان اریش ماریا رمارک 
را نام برد که با انتشــار کتاب «در غرب خبری نیست» گام مهمی 
در این مســیر برداشــت. اما ارائه تصویر وحشتناک جنگ کافی 
نیست و باید آثار پساجنگ را نیز در نظر گرفت. هرتا مولر با وجود 
عدم مشــاهده جنگ، آثار آن را به طور عینی پیش روی مخاطب 
می گذارد. دلیل اعطای نوبل به او در ســال ۲۰۰۹ را این طور ذکر 
کرده اند: «کسی که با تمرکز بر شعر و نثر ساده، دورنمای زندگی 
طردشدگان و کســانی را که زندگی شان مصادره شده، به تصویر 
کشیده  است ». با وجود اینکه خاطرات و تعاریف او به آلمان نازی 
برمی گردد ولی حتی اگــر از ملیتی دیگر هم آنها را بخوانیم، باز 
می توانیم درکش کنیم. به این دلیل آثار او به زبان های مختلفی 
ترجمه شده و کلماتش، جهانی شده اند. ستاره نوتاج کلمات را 
به زیبایی کنار هم گذاشته و در انتخاب واژگان و ساخت ترکیبات، 
وسواس به خرج داده  است. حاصل این وسواس، کتابی است که 

تمام کلماتش را با عطش سر خواهید کشید.

متین نوروزی

 نگاهی به «فلاکت روزمره؛ شش جستار» اثر هرتا مولر
بخند بر ترس

درباره «فلاکت روزمره» اثر هرتا مولر

میراث روانی جنگ

فائــزه عبائی:  کتــاب «فلاکت روزمره» فقــط مجموعه ای از 
جستارها و ســخنرانی های هرتا مولر در بیست سال گذشته 
نیست؛ خودافشایی بزرگی است از تاب آوری زنی که در سایه  
اختناق، نوشتن را به پناهگاه خود بدل کرد. او از خلال تجربه  
شــخصی اش، ما را با جهانی بودن بی جاشدگی آشنا می کند؛ 
تجربه ای که تنها به او تعلق ندارد، بلکه سرنوشــت بسیاری 
از کسانی است که از وطن خود گریخته اند و در چنگال شکل 
دیگری از قدرت گرفتار شــده اند. مولر با زبانی شاعرانه و در 
عین حال دقیق، حس واقعی زیســتن در حصار را بازســازی 
می کند و دشواری تبعید را برای نسلی روایت می کند که شاید 
دیگر آن جهان را از نزدیک تجربه نکرده باشــد. او از کسانی 
می نویســد که پس از تبعید دیگر تاب نیاوردند و دســت به 
خودکشی زدند. نام هایی همچون والتر بنیامین، ارنست تولر 
و اشتفان تسوایگ در کتاب یادآوری می شوند؛ نویسندگانی که 
تبعید، آخرین توان ایســتادگی را از آنان گرفت. هرتا مولر اما 
فرو نریخت. او راه دیگری یافت: نوشتن. از نگاه او، دیکتاتوری 
بر دو پایه استوار است؛ کسانی که ترس می آفرینند و کسانی 
که ناگزیر از ترسیدن اند. در چنین نظمی، حتی عادی ترین امور 
روزمره نیز سیاسی می شوند و حکومت از شوخی، سکوت و 
حتی واژه ها هــراس دارد. مولر از رومانی به آلمان گریخت؛ 
جایی که هنگام نوشتن نخستین کتابش ناچار بود برای دیدار 
با ویراستارش به جنگل برود تا از چشم نیروهای امنیتی دور 
بماند. او در ســال ۲۰۰۹ جایزه نوبل ادبیــات را دریافت کرد 
و رمان «ســرزمین گوجه های ســبز» از شناخته شده ترین آثار 
اوست؛ رمانی که فضای هولناک سال های حکومت نیکلای 
چائوشسکو را به تصویر می کشد؛ دورانی که ناامیدی، زندگی 
روزمره را فرا گرفته بود. مولر در آثارش از جامعه ای ســخن 
می گوید که فســاد و ترس در لایه هــای عمیق زندگی مردم 
ریشه دوانده است؛ حکومتی که پیشگیری از بارداری را جرم 
می دانســت، روســتاها را ویران می کرد، مردم را برای اجرای 
طرح های صنعتی آواره می ســاخت و حتی دمای خانه ها را 
در زمستان تعیین می کرد. او سال ها بعد، هنگامی از تبعیدش 
می نویســد که دیگر از آن حکومت خبری نیست، اما تجربه  
ســلطه همچنان در ذهن و زبانش زنده اســت. از همین رو، 
خواندن نوشــته های او تنها روایت گذشته نیست؛ هشداری 
است درباره امکان بازتولید استبداد در هر جامعه ای. یادآوری 
سخن ماریو بارگاس یوسا در کتاب «قبیله علیه آزادی» نیز از 
همیــن منظر معنا پیدا می کند؛ اینکه حکومت های اقتدارگرا 
بــا تکیه بر ذهنیت قبیله ای، فــرد را در جمع حل می کنند و 

حــق انتخاب را از او می گیرند. همــان ذهنیتی که کارل پوپر 
آن را بازگشــت به خردگریزی انســان ابتدایــی می نامد. در 
جستار «زیر بار آزادی خالی»، مولر اعتراف می کند: «از فقدان 
آزادی بــه نوعی آزادی دســت یافتــم». او از بازجویی هایی 
می نویســد که حتی اختیار واژه ها را از او گرفته بودند. وقتی 
از او می پرسیدند: «فکر کردی تو کی هستی؟» پاسخ می داد: 
«آدم، مثل شــما ». و بازجو با خشــم می گفــت: «ما تعیین 
می کنیم تو کی هستی ». شاید مهم ترین مقاومت مولر همین 
باشد؛ تلاشــی پیوســته برای حفظ کرامت انسانی. خودش 
می نویسد: «مشخصا می دانستم چه چیزی نمی خواهم باشم 

و به هیچ وجه به آن بدل شوم ».
در جســتار «فلاکت روزمــره»، مولر نشــان می دهد که 
حکومت تنها بر زندگی مردم مســلط نمی شود؛ زبان را نیز 
تصرف می کند. جمله ها با «ما باید» آغاز می شــوند و ضمیر 
مفرد، آرام آرام از زبان حذف می شــود. برای مولر، این فقط 
تغییری دستوری نیست؛ نشانه  حذف فردیت است. او سال ها 
ســکوت را برگزید تا زبــان تحریف شــده  در وجودش رخنه 
نکند. یکی از درخشــان ترین صحنه های کتــاب، خاطره ای 
خانوادگی اســت. پدربزرگ می کوشد با تیغ، دستمال نم دار، 
دوده اجاق و کبریت سوخته، نشان اس اس را از روی عکس 
عموی کشته شده هرتا پاک کند؛ تلاشی نومیدانه برای زدودن 
گذشــته ای که پاک شدنی نیســت. همان گونه که خود مولر 
هرگز نتوانســت عضویت پدرش در اس اس را از زندگی اش 
حذف کند و همواره بار شــرم آن را با خود حمل کرد. حلقه  
مفقوده  این کتاب در جســتار پایانی آشکار می شود؛ آنجا که 
می نویسد: «بیش از هر چیز باید ماجرای خروجم از رومانی 
و رســیدنم به آلمان را برای شــما تعریف کنم  ». گویی همه  
روایت های پیشــین به همین نقطه ختم می شوند. او بارها، 
هــم در رومانی و هم پس از مهاجرت بــه آلمان، تهدید به 
مرگ شــد و همــواره میان دو هویت معلــق ماند؛ نه کاملا 
متعلق به ســرزمین پیشــین و نه پذیرفته شــده در سرزمین 
جدید. مولر جایی در کتاب می نویســد: «سراغ نوشتن رفتم 
چون واژه ها یــاری ام می دادند. چیزهایی فراتر از واقعیت را 
برایم مجاز می کردند. چیــزی را در بیرون تغییر نمی دادند، 
بلکه گریزگاهی درونی بودند». شــاید همیــن جمله، کلید 
فهم «فلاکت روزمره» باشد. نوشتن برای هرتا مولر راه تغییر 
جهان نبود؛ راهی بود بــرای آنکه جهان نتواند او را از میان 
بردارد. از همین رو، این کتاب بیش از آنکه درباره  تبعید باشد، 

درباره  دوام آوردن است.

 پریا منظوری: «فلاکت روزمره»، نه کتابی درباره زندگی نزیســته 
اســت و نه نوعی زیستن ناادراک شــده. «فلاکت روزمره» درباره 
شــکلی نامتعارف از «مواجهه با بــودن و حیات» در جامعه ای 
به غایت اســتبدادزده اســت کــه کرامت انســانی و ارزش های 
اخلاقی در آن، به گونه ای دردناک به ورطه سقوط می افتد. هرتا 
مولر نه فقط شــش جســتار، که زنجیره ای از کنش های متعالی 
انســانی را در برابر اســتبدادی که در رومانی تجربه کرده بود به  
دقت ترســیم کرده است. وی همچنین از رنجی سخن گفته که 
به عنوان یک تبعیدی مورد ظن در آلمان، آن را تجربه کرده است. 
آنچه بیشتر از هر چیز در جستارهای او به چشم می خورد، تلاش 
او برای حفظ و بیان هویتی اســت که رومانی استبدادزده، آن را 
ویران کرده است. قلم مولر آن چنان صادقانه پرده از درونی ترین 
احساســاتش بر می دارد که خواننده را به گفت وگویی درونی وا 
می دارد. تفسیر او از رنجی که متحمل شده به روشنی پنهانی ترین 
عواطف انسانی را کالبدشکافی می کند. او در جستارهای آغازین، 
از انزوایــی می نگارد کــه حاصل بیگانگی برآمده از زیســتن در 
فضای پراختناق رومانی اســت و در واپســین جســتار، از آنانی 
می نویســد که همگی حامل دردی مشــترک اند: رانده شدگان از 
وطن. هرتا مولر در این مجموعه جســتار، از «مشــاهداتش» از 
رومانی و آلمان نازی و آلمان پســاجنگ می گوید. اینکه نخست 
بیندیشــیم این مسئله یعنی بیان مشاهدات، ترجمانی از رفتاری 
منفعلانه اســت، بی شــک دچار کژاندیشــی شــده ایم. مولر در 
جای جای روایاتش، از میان تار  و  پود تجربیات زیستن در فضایی 
مملــو از اختناق، مفهوم آزادی و کرامت را به گونه ای ژرف معنا 
می کند. مولــر درباره خفقانی می نگارد کــه حتی واژه های یک 
عبارت طنزآمیز در زندگی روزمره را به بند می کشد. وی مشخصا 
درباره نوعی شــوخ طبعی قلم فرســایی می کند کــه می تواند 
یگانــه راه خروج از بن بســت حقیقت تلخی باشــد که چنگال 
بی رحمش را بــر گلوی مردمان چنین جامعــه ای فرو می کند. 
اما در همین اثنا، نویســنده عامدانه و صراحتا یادآور می شود که 
پرورش حســی از شــوخ طبعی -حتی اگر هرگز آن را در دوران 
زندگی نیاموخته باشــیم- به تعادلی کم تزلزل در درون و بیرون 
وجود ما  می انجامد. او در سطور مختلف جستارهایش از چنین 
دستاویزهایی برای بقایی کرامت مندانه سخن می گوید. هرتا مولر 
از وطن می گویــد و دلتنگی هایی که موطنان گریخته اســیرش 
می شوند. او از مصائب دهشتناکی سخن به میان می آورد که این 
گریختگان از نابرابری، با آن مواجه می شوند. گریختن از وطن در 
روایات او، گاهی به پیشواز مرگ رفتن است؛ حتی اگر کسی از آن 
جان ســالم به در ببرد، به سختی می تواند از چنگال زمان حال و 

گذشته ای که همچون زهری در شریان  هایش جریان دارد، رهایی 
یابد. او همچنین بی هیچ پروایی، از ناگزیر بودن به سیاست ورزی 
در جامعه دیکتاتوری می نویســد. جایی کــه بی عملی خود به 
یک عمل سیاســی تبدیل می شــود. او از احوالاتی می گوید که 
زندگی در دوران دیکتاتوری پدید می آورد. مولر بیان می دارد که 
انســان در چنین فضایی چگونه زیستن را از یاد می برد. هنگامی 
کــه تمامی ابزارهای بیان خویشــتن -از فکر و زبــان و قلم- به 
بند کشیده می شود، «خودفراموشــی» و به محاق رفتن کرامت 
انسانی ناگزیر می شود. او از تغیر مفاهیم عمیق زندگی متعالی 
انسانی به باسمه هایی بی ارزش سخن می گوید. وی در فرازهای 
متعددی از جســتارهای ایــن کتاب به وضعیــت ذهنی عمیقا 
متناقضی اشــاره می کند که خاص فضاهای سرشــار از سرکوب 
و تهی از آزادی اســت. زیرا هم آنچــه ممنوع و هم آنچه مجاز 
اســت، به  اشــتباه به جای هم قرار می گیرند. هرچه بیشــتر این 
جســتارها را با دیدی موشکافانه مورد بررســی قرار دهیم، این 
حقیقت بیشتر آشــکار می شود که توجه به امر اخلاقی و تلاش 
برای اخلاقانه زیســتن در چنین جامعه ای، انســان را بیشــتر در 
موقعیت هــای ذهنــی تناقض گونه قرار می دهــد. در جوار این 
موقعیت های متناقض، مولر به مفاهیم دوگانه ای اشاره می کند 
کــه در ظاهر و در نگاه نخســت متضاد به نظر می رســد. اما به 
واقــع، نه یک مفهوم دوگانه، که یک کل واحدند. فی المثل برای 
او ترس منطقی، شــجاعتی به ارمغان می آورد که به ســختی با 
منطق سازگار می شــود. مولر به فراوانی در اثنای جستارهایش 
از عبارتی با این عنوان اســتفاده می کند: «آزادی توخالی». شاید 
به زعم بسیاری از نظریات روان شناسانه نوین، بتوان اظهار داشت 
چنیــن رویکرد آگاهانه ای بهترین توصیف برای چنین شــرایطی 
است. مولر با انتخاب این عنوان برای شرایطی که تجربه می کند، 
دقیق تریــن تعبیر را می یابد. به زعــم او این عبارت با «فقدان تام 
آزادی» تفاوتی ظریف دارد. همین ظرافت روان شناسانه آمیخته 
با چاشنی ادبی، بر تاب آوری پرمعنای مولر در زمانه اش می افزود. 
او از خیال پردازی هــای آگاهانه خــود، به منزله تغییر در جهانی 
می نویســد که در واقعیت امکان انجام آن وجود ندارد. مولر از 
این مســئله نه به عنوان یک راهکار خودفریبانه، بلکه به عنوان 
مســئله ای برای رشــد تاب آوری و نوعی ایستادگی یاد می کند و 
این گونه جهان درونی مســتقلش را از تفتیش انســانیت زدایانه 
مجریان استبداد، مصون می دارد. مولر از شیوه خیال پردازی اش 
نیز می نویســد. از جهان درونی و ذهنی ای که هیچ سرکوبگری 
به آن راه ندارد و این گونه مشــقی از زیستن انسانی را در غرقاب 

سکوتی به دور از انفعال  می نگارد.

خودفراموشی ناگزیر در روزگار بی گریزنوشتن، گریزگاهی درونی

فلاکت روزمره
 شش جستار از هرتا مولر

ترجمه ستاره نوتاج
نشر اطراف

برگ سبز خودرو ساندرو سفید مدل ۱۳۹٥ 
به شماره پلاک ۸۸ایران ۷۷٦ص۸٤ 

NAPBSRBYNG۱۰۳۰۹۸۹  شماره شاسی
 K٤MC٦۹۷-R۰٥۹۱۸۱ و شماره موتور

 به نام  با کد ملی 
۰۸۷۲۷٥۸۰٥۲ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

آگهی مفقودی مدرک تحصیلی  )نوبت اول( 
فرزند ابراهیم ب شماره 

شناسنامه ۱۱۷۰۱صادره از اصفهان گواهینامه موقت پایان 
تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش 

زبان انگلیسي به شماره۳۶۱راگم کرده ام، از یاینده تقاضا 
می شود ک مدرک فوق را به آدرس آبادان دانشگاه آزاد 

اسلامی ارسال نماید.درضمن مدرک فوق فاقد اعتبار میباشد.

دفترچه پروانه وکالت به شماره پروانه ۳۹۲۳۵ در پایه 
کارآموز وکالت و به تاریخ صدور پروانه ۱۴۰۳.۰۳.۱۹ 

متعلق به  به شماره ملی 
۱۲۱۰۰۸۹۲۴۶ از حوزه و شهر آفتاب تهران مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
برگه سبز موتورسیکلت رهرومدا۱۳۹۲نقره ای رنگ 
بنام  نام پدرمیر 

نعمت االله شماره ملی۰۴۹۰۵۵۰۶۶۵شماره پلاک 
۱۲۴(۳۴۹۸۲) شماره موتور ۳۹۱۷۵۹۸شماره تنه ۹۲۲۹۸۰۰

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


